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Abstract 
Nietzsche takes t wo aspects for the origin of values. On t he one hand, he is fait hful t o t he most 
prominent  aspect  of the western t hought , the thought  t hat takes the world as a whole, and t hus 
considers the world as the act ive and passive forces that bring the life into existence. In his thought , 
life has at  its heart  a kind of obligat ion that forces us to apply the values, and when we respect  t he 
values, t he life would become valuable. T his perspect ive to the value and valuing is in fact  a pre-
subject ive view to the origin of values and does not  let  us evaluate life by something beyond it . On 
the other hand, by turning to the slave and master morality  in his philosophy and pointing that these 
are masters who construct  the value and valuing, he at t ributes another origin to values. T his 
ant inomy encounters his philosophy with a challenge t hat  must  be overcome by any accurate and 
coherence reading. In this article, alongside with analyzing master and slave moralit ies, we attempt 
to eliminate this antinomy and render a coherent  reading of the origin of values in Niet zsche's 
philosophy. 
Keywords: Nietzsche, Value, Life, Master morality, Slave morality, will to power 
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  چکيده

نوعی وفااداري خاویش را باه     بهگیرد. از یک طرف، وي  ها در نظر می نیچه، وجوهی دوگانه براي خاستگاه ارزش

گیارد، نشاان داده و بادین     یک کا  در نظار مای    ۀغرب، یعنی این اندیشه که جهان را به مثاب ۀاندیش ۀترین روی نمایان

آورناد. زنادگی از    است که زندگی را باه وجاود مای    فتهنیروهاي کنشی و واکنشی در نظر گر ۀمثاب ترتیب، جهان را به

کناد و آنگااه کاه ماا      هاا مای   کااربردن ارزش  نوعی بایستن را درون خود دارد که ما را نااگيیر از باه   ینگاه وي، زندگ

گاذاري   شود. این نگاه باه ساا ت ارزش و ارزش   داریم، زندگی از رهگذر کنش ما ارزشمند می ها را پاس می ارزش

ی را با چیايي وراي آن ارزیاابی کنایم.    دهد زندگ ها است و اجازه نمی پیشاسوبژکتیو به خاستگاه ارزش گاهیدرواقع ن

خویش و اشااره باه اینکاه والاتبااران بانیاان       ۀاز طرف دیگر، وي با پرداختن به اخلاق فروتباري و والاتباري در فلسف

نیچاه را باا چايشای     ۀشود. این تعارض، فلسف ها قائ  می اند، خاستگاه دیگري براي ارزش گذاري بوده ارزش و ارزش

هااي   د که هر خوانش دقیق و منسجمی نااگيیر از  ا  آن اسات. در ایان م اياه حامن ترلیا  ارزش       کن رو می روبه

دسات از خاساتگاه    والاتباري و فروتباري، تلاش شده است که این تعارض برطرف شود و خوانشای منساجم و یاک   

 نیچه ارائه شود. ۀها در فلسف ارزش

 اخلاق فروتباري، خواست قدرتنیچه، ارزش، زندگی، اخلاق والاتباري، : ها کليدواژه

 

 مقدمه -1

اي  اخلاق در فلسافۀ نیچاه ناه موحاوعی  اشایه     

است و نه اینکه نیچه از موحع یک فیلساوف اخالاق   

دهاد.   کلاسیک آن را در مرکي تأملات خود قارار مای  

نگاران خااود   نیچاه از موحاعی اگيیستانسیايیساتی دل   

بندي فلسافی کاه آن    زندگی است و با هر نوع صورت

ايفات  شادت م   را در جایگاهی ثانویاه قارار دارد باه   

کند. اخلاق را هر فارد در هيارتاوي تاریاک و در     می

خاوبی در   راهروهاي پار از پاژوار روان خاویش باه    

یابد، تنها اگر از ازد ام نظریات فلسفی و اخلاقای   می

اي اصای  باا    گوناه  اي دیگر، باه  گونه خلاص شود و به

رو شود. نیچه داعیۀ آوردن   ی ت از یاک   خود روبه
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زعام   رآمیي افلاطاونی ناداردب باه   وادي ناشناخته و اسرا

روي ما تا هار   اي باشد روبه نیچه آثار او قرار است آینه

کدام کاه جرئات نگریساتن در آن را داریام، از منظار      

خود در آن بنگریم. اما این رویکرد اگيیستانسیايیساتی  

شاود کاه آن را    سازي نیچه مانع از آن نمای  و حدنظام

بادون انساجام    رازیبه مرک انسجام و تمامیت نينیمب 

تاوان جادي    اي را نمی منط ی ا معناشناختی هیچ گفته 

گرفت. دشواري و ظرافات هار خوانشای از نیچاه در     

جا نهفته است. از سویی بایاد مرتااب باود کاه      همین

مباادا تمااام زهاار فلسافی نیچااه را در قايااب نظااامی    

پردازانه و مدرسی خنثی کارد و از فلسافۀ نیچاه     نظریه

خواهاد از   تررر ساخت که می یدستگاهی يَ ت و ب

بیرون و بدون درگیري مااجراي تااری ی   ی ات را    

از سوي دیگر باید هشُ داشت که فریاب    بفیصله دهد

بودنی که در اندیشۀ نیچه موج  گوشی و زنده این بازي

زند، ما را خلع سلاح نکند و ابايار منط ای ن اد را     می

جاماۀ   پیشاپیش از ما نگیرد تا از ماا سرسادردگانی در  

ورزي نسااازد. بااه ایاان معنااا خااوانش نیچااه    فلساافه

 همتا  رکت بر يب تیغ است. ساب ه و بی اي بی گونه هب

توان با عنوان  این وجوه دوگانۀ اندیشۀ نیچه را می

بیان کرد. نیچه در م ام « نگر اگيیستانسیايیسم  تاری ی»

گرا نهایتِ توجاه و اساتفاده از تااریخ     فیلسوفی مطلق

ي کااه تفساایرهاي نیچااه از    اادتااا  داشااته اسااتب 

شاودب   گرایی را شاام  مای   گرایی تا نهایتِ نسبی مطلق

فیلسااوفی عمی ااان حدنیهیلیساام کااه بااه حاادقهرمان     

، سعی بار آن  نیهیلیسم مشهور شده است. در این م ايه

. بررسای و واکااوي شاود   بنیان این دوگانگی  است که

براي این منظور باه دغدغاۀ مانادگار و ایادۀ مرکايي      

و حامن   شاود  پرداخته مای ها،  نیچه، خاستگاه ارزش

هااي نیچاه، نشاان     ردگیري این وجوه دوگانۀ ترلیا  

تار ایان    اي عمیاق  کاه چگوناه در لایاه    شاود  داده می

گیارد و انساجام    دوگانگی در ترلیلی وا اد آرام مای  

کاردن ایان ایاراد     شاود. دنباال   اندیشۀ نیچه  فظ مای 

سافۀ نیچاه نيدیاک    تار فل  اي بنیادي، ما را به فهم ریشه

تاوان   هاي نیچه می خواهد کرد. تنها با بازتفسیر اندیشه

 چنین مشک  کلیدي و ظریفی را    کرد.

 اهميت ارزش از نگاه نيچه -2

اي مهاام در فلساافه  گاذاري م ويااه  ارزش و ارزش

در فلسفۀ نیچه اسات. نیچاه را فیلساوف     خصوص به

هااي   نوشاته اندب زیرا بیشاتر   فرهنگ و اخلاق نام نهاده

اناد. دغدغاۀ وي    وي بر فرهناگ بشاري تمرکاي یافتاه    

هااي آن   تنها ترلی  اخلاق و درر و تش یص پایاه  نه

اساسان توجه وي به یاک شاک  جدیاد از    »است، بلکه 

ترلیلی و ایساتا   ا انسانیت است. فلسفۀ اخلاق او علمی

اي مثبت و پنادآمیي و پویاسات. او    نیست، بلکه فلسفه

ها اشتیاق داشات باا ایان     همۀ ارزشبه تعايی ارزشی 

خیاال کاه بااه چیايي دسات یابااد کاه آن را فرهنااگ      

سااا ت  .(64: 1388)کاپلسااتن، « نامناد  راساتین ماای 

اي نيد نیچه مهم تل ای   اندازه گذاري به ارزش و ارزش

 ا  مسائلۀ   »شود که کاار فیلساوف از منظار وي     می

 1388)نیچاه،  « هاا اسات   بندي ارزش ها و رده ارزش

 ،جااي نگارش انتياعای باه انساان      نیچه باه  .(68ايف: 

که در سنت فلسفی غرب وجاود داشات، انساان     چنان

« شادن »عینی و ملموس و امکاناات وي را در فرایناد   

در نظر دارد. از نظار نیچاه زنادگی و وجاود، ناوعی      

دارد کااه مااا را ناااگيیر از     درون خااود  بایسااتن را

هاا را   کند و آنگاه که ماا ارزش  ها می کاربردن ارزش به

زناادگی از رهگاذر ماا ارزشاامند    خاودِ  ،گاذاریم  مای 

پا  باا ایان بیاان زنادگی اولان در معناااي       بشاود  مای 

خویش ارزشی در خاود نهاان دارد و ثانیاان والاتارین     

ها و همچنین  گذاري ارزش و مبنا و معیار تمام ارزش



 
   63/ ها از نگاه نیچه خاستگاه ارزش

از »هاي دیگر اسات.   خاستگاه و عام  گيینشی ارزش

خیايد و ماا    زندگی بر نمای نظر نیچه، ارزش از بیرون 

شاناختی   هااي ارزش  ها را بر  سب خاصه نباید ارزش

باه عباارت    باند بفهمیم مست لی که وراي جهان طبیعی

گذار هیچ ارزشی وجود  دیگر، بدون موجوداتی ارزش

زندگی از نگااه   .(Sleinis, 1994: 1« )ن واهد داشت

هماان  هاراد این و است نیچه ارادۀ معطوف به قدرت

کلیاۀ موجاودات، از آن   »اسااات کاه     اار ارزشاایام

)هایادگر،  «  یث که موجودناد وابساته باه آن باشاند    

( زندگی و ارادۀ معطوف به قادرت هماان   52: 1388

است که تماام موجاودات بناسات باه آن درآوی تاه      

واسطۀ آن سنجیده شاود. خواسات    شوند، تا موجود به

کاه   عنوان عنصري تبارشناسانه چیايي اسات   قدرت به

هاا از آن ارزش خااود را   معناهاا از آن معنای و ارزش  

ارزش یک ارزش عبارت اسات  »کنندب پ   کسب می

از کیفیت خواست قدرتی که در هماان چیاي باه بیاان     

 (.92: 1390)ديوز، « درآمده است

یاک نیارو در    ۀمثابا  نیچه با این تفاسیر، جهان را به

کاه   نظر آورده است و نیرو را آن چیيي در نظر گرفتاه 

خود توانستن اسات و توانساتن از منظار وي زماانی     

یابد کاه باه کاانون اراده کاه هماان خواساتن        معنا می

است، اتصال یابد. این دقی اان هماان زماانی اسات کاه      

تاوان   گذار و ارزشمند خواهد شد. پ  می نیرو ارزش

اي است کاه افاق نیارو و ارزش را     پویه ،اراده»گفت: 

: 1392)هاارت، « دب شا  دهاد و جاان مای     رکت می

پویاۀ اراده و خواسات قادرت و     ،نیچه نگاه(. از 103

گوناه   تاوان ایان   گذارند. با این بیان مای  زندگی ارزش

تواناد از قیاد و بناد     گااه نمای   دریافت که انسان هایچ 

داوري رهایی یابدب زیرا تا زمانی کاه   ها و ارزش ارزش

وي موجودي در جهان است، یک نیرو اسات و نیارو   

بهاره   از کنش و واکنش و از قادرت اراده بای  گاه  هیچ

نیست و هرگونه خواستن )تأیید و نفی( عاملی اسات  

هاا   آنگاه که از ارزش»در جهت رفتن به سوي ارزش. 

گوییم بر اثر ايهاام یاا ظااهر زنادگی سا ن       س ن می

(. پ  درواقع برث از 62: 1388)هایدگر، « گوییم می

گر ترلی  زندگی همان برث از ارزش است. رویۀ دی

اي، مرباوب باه نیازهااي     ها با نگاه نیچه اهمیت ارزش

هایمان را خود براي رفع  شودب زیرا ما ارزش آدمی می

هاا وابساته باه     کنایمب پا  ارزش   نیازهایمان ایجاد می

 نیازهاي افراد هستند.

هاا را ن ساات انسااان در چیيهاا نهاااد تااا     ارزش»

ن ساات او بااود کااه بااراي    .خویشااتن را بدایااد 

از ایاان رو  .معنااایی انسااانی بمعنااا آفریااد چیيهااا

 «یعناای ارزیاااب  بنامااد  ماای« انسااان »خااود را 

 (. 72: 1389)نیچه، 

ها، ترلی  نیازها، ش صیت افاراد و   ترلی  ارزش

اصايت یا   ارت اخلاق و فرهنگ یک جامعه اسات،  

ايبته عک  این مسئله نیي صادق اساتب یعنای در هار    

هاایی کاه    اسروان فردي یا جمعی، گروهای از ا سا  

هاا و    ايت فرمانروایی دارند، نشان از نظام کلی ارزش

انااد و در کاا  جاادول   نیازهاااي آن فاارد یااا جامعااه  

نمایاناد. از   هاا را باه ماا مای     مطلوبات آن روان یا روان

گونه گفت  توان این یازي به این رابطه می طریق دست

ها، زمیناۀ شاناخت روان و فرهناگ     که شناخت ارزش

است و نیاي شاناخت شاراین، نیازهاا و     فردي و گروه 

 ها است.  کنندۀ ارزش روان افراد معیار تعیین

هااا  اینکاه در یاک روان کاادام گاروه از ا سااس    »

شاوند و باه ساا ن در    زودتار از هماه بیادار ماای   

هااي او   دهند، نظام کلی ارزش آیند و فرمان می می

هااي او را سارانجام    را معلوم و جدول خوشایندي

هاي هر انساان چیايي    گذاري . ارزشکنند معیّن می
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کنااد و آشااکار   از ساااخت روان او را فاااش ماای 

کناد کاه شاراین وحاروريد زنادگی خااود و       مای 

)نیچاه،   «جویاد  نیازهاي راستین خود را کجاا مای  

1390 :270 .) 

شااناخت ارزش راه را بااراي فهاام روان افااراد و   

آوردب پا  یکای    اخلاقیات و فرهنگ زمانه فراهم مای 

آوري نیچه به ارزش و برث دربارۀ آن،  ياز دلای  رو

هااا در شااناخت اخلاقیااات و  هماین ساان یت ارزش 

یاک  »اي تبارشناسانه اسات.   شیوه شناختی افراد به روان

اي دارد کااه اصااايت یااا    ارزش همیشااه تبارشناساای 

  ارت آنچه که ماا را دعاوت باه بااور، ا سااس و      

 اکند، به آن وابساته اسات. تنها    اندیشه دربارۀ خود می

تواند کشف کند کاه چاه ناوعی از     تبارشناس می یک

تواند در یک ارزش بیان شود یا چاه ناوع      ارت می

اصايتی در ارزش دیگر به ظهور رسایده اساتب زیارا    

داناد چگونااه بایاد بااا عنصاار    تنهاا او اساات کاه ماای  

هاا   او اساتاد سنجشاگري ارزش   .گذار کار کارد  تفاوت

 (.93: 1390)ديوز، « است

کنااد کااه  ایاان نکتااه را روشاان ماای  ،توحاایرات

جاویی خاسااتگاه   هااا درواقاع، پاای  تبارشناسای ارزش 

هاااا و تعیاااین سرنوشااات بشاااریت اسااات.    ارزش

دارد  صاارا ت اعاالام ماای گونااه کااه نیچااه بااه  هماان 

اي  هاااي اخلاقاای مساائله   مساائلۀ خاسااتگاه ارزش »

ن ساات اهمیاات قاارار  ۀاسات کااه بااراي مان در رد  

له بسااتگی ئبشااریت بااه ایاان مساا  ۀزیاارا آینااد بدارد

  .(188: 1387)نیچه، « دارد

 ها خاستگاه ارزش -3

ها، روش خاص  نیچه براي جستن خاستگاه ارزش

بندد. وي باراي   خویش، یعنی تبارشناسی را به کار می

دادن منشأ آنهاا، ناه باه     ها و نمایش نمودارشدن ارزش

کنااد و نااه خااود را در بناااد     ماااورایی ساایر ماای   

 کند.   ها مردود می پردازي ها و اسطوره سازي افسانه

ناپوشااایدنی دارد:  تبارشناسااای قیااادي چشااام  »

مناادي  ناهمانناادي رویاادادها را بیاارون از هاار غایاات 

کنادب رویادادها را همانجاایی     نواخت حابن مای   یک

دیگاري انتظاراشاان    جوید کاه کمتار از هار جااي     می

جویااد کااه باادون   رود و در همااان چیاايي ماای  ماای

هااا،  شااود ویعناای درد ا ساااس  تاااریخ شاامرده ماای

 .(439: 1394)فوکو،  «ها عشق، وجدان، غریيه

گرایاناه و   ترلیا   روش نیچه روش تاری ی، روان

ترلی  زباانی اسات کاه باراي یاافتن منشاأ و        ۀپروس

کارده و آن را  نشانه، تاریخ و زباان بشاري را زیارورو    

خادایان منشاأ را در    ۀکند تاا از وراي هما   ترلی  می

تاریخ و زندگی بشري باز جوید. نیچه باه تبارشناسای   

 ۀکارانا  پردازد تاا هام خاساتگاه دروغاین و فریاب      می

هاي  اکم را نشان دهد، هام پارده از خاساتگاه     ارزش

زمان  ها بردارد. تاریخ هم شده و   ی ی ارزش فراموش

کنادب وقتای دروو و فریاب     د و آشکار مای کن رسوا می

کناد، زمااان طلااوع آفتااب   ی اات فاارا     غاروب ماای 

زماان کاه اخالاق بردگاان را      رسد. تبارشناسی هام  می

کناد، خاساتگاه معطاوف باه اراده و قادرت       رسوا می

 د.کن ها را نیي آشکار می ارزش

راهنمااي مان بااه راه راسات ایاان پرساش بااود     »

اساایک  شن کااه چیساات معناااي راسااتین ریشااه   

هاااي گوناااگون رساااناي معناااي    آنچااه در زبااان 

اسااتچ چنااین یااافتم کاه اینهااا همااه بااه   « نیاک »

گردناادب و   دیساای مفهااومی باااز ماای   ریااک دگ

)نیااک « نیاک »اي کاه   جاا آن مفهاوم بنیااادي   هماه 

، «ناااژاده»، «از شااامار والارواناااان »معنااااي  باااه

«( برتاااران ، از شاامار روان «داراي روان والاتبااار »

معنااي   ، باه «ناژاده »و « والاتباار »ریشه در مفهاوم  

پایگاااه اجتماااعی دارد. برآماادن ایاان مفهاااوم     
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همدااي برآماادن آن مفهاوم دیرینااه اسات کااه در    

ساارانجام « پساات»و « عامیانااه»و « همگااانی»آن 

 1388)نیچااه،  «گیارد  باه خاود مای   « باد »معنااي  

 .(30-31ايف: 

اي  پرسش نیچه از ارزش و خاستگاه آن، ناه شایوه  

تعلایی دارد که در آن سؤال با چیساتی  افلاطونی و اس

هاا در جهاانی    بیاید و نه باه دنباال جااي پااي ارزش    

هاا اسات. نیچاه ساؤال        ی ی، یعنی جهان ثبات ایده

دهد و براي  تغییر می« چه کسی»ها را به  ارزش بارۀدر

ها ناه در جهاانی فرا سای بلکاه در      جویی ارزش پی

 کند. جهان نیروها و ماده سیر می

عیاااري  پرسااش اسااتعلایی تمااام « "چیسااتچ"»

اساات کااه خواهااان ایاادئايی در فراسااو اساات     

هاااي  اي فرا ساای کاه بااه معارف   قاعاده  ۀمثاباا باه 

 "چاه کساایچ "دهاد.   ماادي گونااگون  کام مای    

پرسشاای ماتریايیسااتی اساات کااه بااه  رکاات      

انااداز خاااص نظاار    نیروهاااي واقعاای از چشاام  

  .(73: 1392)هارت،  «دارد

اساتعلایی   أي در منشا در اینجا نیچه با تأملی جد

هاا را خنثای و   نها در متافیيیک ماقبا  کاانتی، آ   ارزش

د و باا تويیاد براران و اخالال در انباشات      کن می تهی

کردن ن د تااری ی،   رسوب سنت و دوباره فعال ۀآهست

گشااید کاه آن    معبري تاازه و اف ای ناو را بار ماا مای      

یعنای  »اي انساانی اسات.    بودن بنیاادین ساو ه   متناهی

 ۀوار موحاع بیارون از تجربا    هیچ منظار خاداي  اینکه 

بشري وجود ندارد که بتوان از آن منظر یاا موحاع باه    

« تهاااي انسااانی نشسااا   داوري و ارزیااابی تجربااه  

 .(94: 1390)کریچلی، 

خاستگاه ارزش از نگاه نیچه بایاد   ،پ  با این بیان

در میان خود آدمیان یاا نیروهااي فیيیکای در جهاان     

قع خاستگاه ارزش یا ساو ه   سی وي باشد. پ  دروا

فردي و جمعی اسات کاه هماان ابرمارد، والا تباار و      

هاا و معیااار   گاذار ارزش  اناد کااه بنیاان   زادگاان  باير  

اي  یاا نیارو و اراده   هستندبدهی  آفرینی و ارزش ارزش

فردي و جمعی  ۀپیشاسوبژکتیو است که عاري از سو 

فردي و جمعای   ۀاست و درواقع در این دیدگاه سو 

شود در جهت خودنماایی و عارض انادام     می مرلی

نیروها )کنشی، واکنشی( و خواسات قادرت )تأییاد و    

گونه بیان کرد  توان این نفی(ب خلاف این دیدگاه را می

اناد کاه درواقاع     هاایی  که فرد و جمع، همچاون بادن  

شوند که رخادادها و نیروهاا بار روي آن     سطو ی می

 بندند.   ن ش می

 ها ارزشان والاتباران، باني -4

دادن و  ن اداناااه نگریساااتن، دگرگوناااه نماااایش  

شناسای   اجتماعی، فلسفی، روان ۀکردن هرروز شناسایی

روش فلسفیدن خاص نیچه اسات. نیچاه قبا  از     …و

نهادن دیدگاه خویش در صدد ن دي قدرتمند بار   نبنیا

و ساد  باه بیاان     آیاد  مای هاي رایج بر سا ت دیدگاه

اه نیچاه تماامی   پاردازد. از نگا   انداز خویش مای  چشم

اي کاه تاااکنون   هاااي ناپ تاه  مکاتاب بشاري و فلسافه   

 ،سنجند با يذت و رنج می»ها را  گذاري ارزش و ارزش

نگار و   هااي فرعای و دوماین، ساطری     یعنی با پدیاده 

باااوري باشااد، خااواه   انااد، خااواه يااذت يو انااه ساااده

و  ،بااوري  باوري، خواه سعادت نگري، خواه فایده بدبین

وهااااي آفریننااادگی و وجااادان هرکساای کاااه از نیر 

پوزخناد و   هاا بای   هنرمندانه، آگاه باشد، بر این اندیشه

)نیچاه،  « ديسوزي فرو ن واهد نگریسات  همچنین بی

1390 :196).  

بااوري و ترساین کردارهااي     از منظر نیچه فایاده 

ناخودخواهانه و قاب  کردارهااي خودخواهاناه، هایچ     

 نسبت نااگيیري باا ارزش و حادارزش )نیاک و باد(     
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 ۀغریاي »اي ایان   بلکه باه زباان نیچاه    بنداشته و ندارند

« آیاد  اي است که از راه این پادنهاد به زبان درمای  گله

 کام   ۀاز نظار وي سرچشام   .(29ايف: 1388)نیچه، 

انااد کاه دیگااران در   ناه کسااانی باوده  »نیاک و ارزش  

« نیکاان »انادب بلکاه ایان خاود      کارده « نیکای »  شان 

یعنی بيرگان و قدرتمندان و بلنادجایگاهان و   .اند بوده

بلنداندیشاان کاه خاود را و کردارشاان را نیاک  ا        

یعنی برتر از دیگاران دانساتند    بکردند و نیک شمردند

اندیشااانه و  در برابار هار آنچاه پسات اسات و پسات      

  .(28ايف: 1388)نیچه، « همگانی و فرومایه

لایاان  نیچه منبع و منشأ نیکی را باه روان والاي وا 

دهد و م ايفت صری  خویش را باا هار دو    ارجاع می

 دارد. و اخلاق کردارنگر اعلام می 1گرا دیدگاه نتیجه

هاار آن چیاايي  « نیااک»ایاان نظریااه،   باار ... بنااا»

اساات کااه همااواره سااودمندي خااود را ثاباات    

کارده باشاد و از ایاان راه توانساته باشاد خااود را     

یعناااای « ارزشاااامندي ۀدر بااااالاترین درجاااا»

بنمایانااد. امااا ایاان  « ارزشاامند در تات خااویش»

راهِ بازگشاودن ایان داساتان نیاي چناان کاه گفااتم       

 .(30ايف:  1388)نیچه،  «نادرست است

تنهاا مغاذایان و نافعاان کاه از      پ  با ایان بیاان ناه   

اناد، عااملی در    کردارهاي ناخودخواهانه بهاره جساته  

چیاي و   یچاه هایچ  ، بلکاه از نظار ن  یستندتعیین ارزش ن

نفساه داراي ارزش نیسات:    هیچ عملی در جهان، فای 

بهره  خود کاملان از معنا تهی و بی خودي یک عم  به»

بهترین چیيها را نیي »پ   ب(244: 1378)نیچه، « است

ارجی نیست تا آنکه ن ست کسی آنهاا را باه نماایش    

« مااردان بااير »گااذارد، مااردم ایاان نمایشااگران را  

                                                                         
 عمل آن نتايج بودن گرو خوب در صرفاً عملي هر اخلاقي ارزش». 1

 (.17, 1391)علیا « است

  .(64: 1389، )نیچه« خوانند می

ورزد کاه   نیچه آشاکارا بار ایان نکتاه اصارار مای      

زنند  ها می بر انسان»جا ن ست  برچسب ارزش را همه

 …کشاد  شاان باه کردارهاا مای     و سد  بر آن مبنا دامنه

 ۀکنناد  انسانی که از نوع والا است خویشاتن را تعیاین  

او خاود را چناان کسای     …کناد  ها ا ساس مای  ارزش

ف هار چیاايي را باادان  شناسااد کاه ن ساات شاار  مای 

 .(257: 1390)نیچاه، « آفرین است ب شد. او ارزش می

پ  مفهوم خیر و شر را ن ست باید در روح قبای  و 

کسی که قاادر اسات خاوبی را    »طب ات  اکم جست. 

با خوبی و بدي را با بدي جبران کند، عملان نیاي چناین   

خاوب نامیاده    ،یعنی سداسگيار و منت م استدب کن می

تواناد جباران کناد     که قادر نیست و نمی شود و آن می

  .(134: 1391)نیچه، « آید بد به شمار می

نیچااه بااا اسااتفاده از روش تبارشناساای و کاااوش  

هاااااي نیااااک و بااااد )ارزش و    در معناااااي وا ه

گیااري تاااریخ زبااان ایاان نکتااه را   حادارزش( و پاای 

شناسای   د کاه معنااي راساتین و ریشاه    کنا  روشن مای 

، «ناااژاده»و « والاتباااار»ریشاااه در مفهااوم  « نیااک »

 معناي پایگاه اجتماعی دارد.  به

هااایی کاه معناااي   هااا و ریشاه  باا درناگ در وا ه  »

رسایم کاه از    دهناد، باه ایان ی این مای      می« نیک»

خاالال آنهااا هاايار بااار تااابش آن معناااي اصاالی   

تااوان دیااد کااه والاتباااران از راه آن   دیگاار را ماای

والاتاااار  اااا    ۀخااااود را مردمااااانی از رد 

گاذاري یاک    کردند... اما هماین کاار را باا ناام     می

کنناد: و ساروکار ماا اینجاا      ویاژه مای   نوعی منش

باراي   با هماین مانش ویاژه اسات. آناان خاود را      

نامناااد و والاتبااااران   مااای« راساااتگویان»مثاااال 

 ۀیونااانی باایش از همااه. ایاان والاتباااران... ریشاا   
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 ۀاناااد )وا  اي را باااراي ایااان معناااا نهااااده  وا ه

معنااي کسای اسات کاه هسات،       ( که باه اسثلوس

کساای کااه واقعیاات دارد، کااه   ی ااات دارد،     

کسای کاه راسات اسات. آنگااه باا یاک چارخش         

شاوند و   گویاان بادل مای    تهنی راستان باه راسات  

در ایاان مر لااه از دگردیساای مفهااومی، ایاان     

والاتبااااري بااادل   ۀوا ه باااه شاااعار و ساااريو  

د بااه خااو« والاتبااار»شااود و یکسااره معناااي  مای 

 «گااو  گیاارد، در براباار مااردم  عااامی دروو    ماای

 .(32-33ايف:  1388)نیچه، 

 گر آفريننده  نيروهاي کنش -5

شاوپنهاوري از دیادگاه نیچاه     ۀساختار ایان رویا  

نیرو و اراده درنظرگرفتن( درنهایات   ۀمثاب )جهان را به

 بگرفته از سیستم نظاري هگا  اسات    تا  د زیادي وام

تواند از  زیرا بدیهی است که هیچ  رکت تاری ی نمی

 ۀبرگرفتا  ۀمایا  . بنآغاز شودتاریخ خارج شود و از نو 

توان در این نکته جست که هگا    نیچه از هگ  را می

براي برگذشتن از تضاادها، از تضااد میاان کرانمناد و     

آورد. یعنای وي،   بیکران به تمامیات بیکاران روي مای   

ساو ه و اوباژه، راهای را بار     براي  ذف تفاوت میان 

هااي فلسافی باه میارا       گيیند که متفااوت باا راه   می

اي از تفکار کااه در آن جهااان و   رسایده اسااتب گونااه 

هااي   شد که سو ه ابژه در نظر گرفته می ۀمثاب طبیعت به

يیساتی ایان   ئاتي اید ند. اما هگ  آنتیهستانسانی در آن 

یگار  کند که در آن جهاان د  تمامیت مطلق را طرح می

اي اسات باا کلیتای مطلاق. در      بلکه سو ه نیست، ابُژه

 گیرد. این دیدگاه تعام  جاي تفاوت را می

اگر در م ام مشاهده بنشینیم، جنابش زنادگی باه    »

بیکرانای از فردهااي    ۀیافتا  گانگی سازمانینظرمان ب

ايبتاه   بصاورت طبیعات   آید، یعنای باه   کرانمند می

ي شمرد کاه  ا توان زندگانی درستی می طبیعت را به

در برابار اندیشاه یاا فهاام نهااده شاده اسات. امااا       

یافتگی آنها طبیعات ناام    چیيهاي فردي که سازمان

این اندیشاه کاه    بر اند. بنا دارد، گذرا و نابودشونده

خود صورتی است از زندگی، به آن یگانگی میاان  

اندیشااد کاه بیکرانااه اسات و زناادگی    چیيهاا مای  

فردهااي کرانمناد.    اي است بري از میرایی آفریننده

هااي   صورت ۀو این زندگی آفریننده که دربردارند

شااود و نااه یااک مفهااوم   شاامار انگاشااته ماای باای

شاود.   )انتياعی( مرض، خدا نامیده می ۀبرآهنجید

زیارا   بتوان روح نامیاد  این زندگی را همچنین می

پیوندي بیرونی میاان چیيهااي کرانمناد و مفهاوم     

ی یاک کلاای   مرضای از زنادگی، یعنا    ۀبرآهنجیاد 

برآهنجیااده، نیساات. زناادگانی بیکااران یگااانگی    

)کاپلساتون،   «شامار اسات   هاي بای  جاندار صورت

  .(168: 7، ج1387

روشی که هگ  پیشنهاد داد تا ساامان جهاان را از   

اي بیکران جاي آن قارار   گانگی تغییر دهد و زندگانییب

دهد، دقی ان منبع ايهامی قرار گرفت تاا نیچاه نیاي ایان     

خویش جاي دهاد تاا از    ۀتافیيیکی را در فلسفم ۀروی

طریق آن بتواند با چرخشای عظایم آنهاا را در جهاان     

زباانی و هرمنوتیاک تاأویلی خاویش و همچناین در      

وارسی خاستگاه نیهیلیسم کنشی خویش به کار گیارد،  

ارزش  ۀمثابا  تا این جهان )جهاان اراده و نیارو( را باه   

نیارو و تصاور    ۀمثابا  جدید بنا نهد. نیچه جهاان را باه  

دید. از منظر وي جهان خواست قدرت است  اراده می

ما خواست قادرتیم و خواسات قادرت هماان      ۀو هم

جهان نیروها است. از نگااه نیچاه نیروهاا و خواسات     

اند: نیرو )کنشی، واکنشی( خواسات   گونه قدرت بر دو

)تأییاد، نفای(. از گاذار هماین دوگاناه درنظاارآوردن      

گاذاري کاه نمایاانگر     ارزش خواست و نیرو، دو گونه

تأماّ    ۀبارد »آید:  دو روش فلسفی است، به دست می
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)هاارت،  « انتياعی، در م اب  ارباب شور و عم  عینی

1392 :77). 

گااذاري در دو قايااب پرسااونا بااه   درواقااع ارزش

باارده، منطااق منفاای   »شااود.  نمااایش گااذارده ماای 

تاو شاري و بناابراین مان     »گذاري را در قاياب   ارزش

گاذاري آن را در   ارباب منطاق مثبات ارزش  و « خیرم

به نماایش  « من خیرم و بنابراین تو شري»قايب قیاس 

در نگاااه ارباااب   .(72: 1392)هااارت، « آورد درماای

ارزش مساات   و باادون وابساااتگی اسااتب یعنااای    

خیرباودن، علاات و شاربودن معلااول آن اسات. پاا     

درواقااع نیاارو و خواساات تأییااد دیااگ خودجااوش  

گذاري از  اما ارزش و ارزش بسربرآوردن ارزش است

منظر بارده ناشای از نفای و ردکاردن اسات. تأییاد او       

درواقع معلول و نوعی واکنش در برابر شر است. پا   

هااي اربااب    ارزش نه ارزشی جدید بلکه همان ارزش

صورتی وارونه. یعنی اگر از جهات نیروهاا و    به ،است

از منظر اراده قادرت بنگاریم درواقاع نیاروي اربااب      

شی و متص  به خواسات قادرت اسات کاه هماان      کن

گای ارزش اسات. در بارده نیارو      تأیید و آفرینند ۀجنب

 بصورت واکنشی و باز هم متص  به خواست اسات  به

تأییاد بلکاه از جاناب نفای آن. پا        ۀاماا ناه از جنبا   

گونه، زمانی که نیروها در جهات تأییاد خواسات     این

نادگی  گویی باه ز  زندگی و قدرت باشند، درواقع آري

 ند.  کن ها را فراهم می و ارزش

 سالارانه  اخلاق و زندگی مهان -6

از نظاار نیچااه دو نااوع بنیااادي از اخاالاق یعناای   

وجود دارد. پ  « اخلاق بردگان»و « اخلاق سروران»

هاي اخلاقای از یکادیگر باا تماایي و      بازشناسی ارزش

شود. نیچاه بار    تفارق این دو نوع اخلاق مش ص می

بناادي اخاالاق از  ه ایاان ت ساایمایاان باااور اساات کاا 

 ۀبندي و آفرینندگی جامعا  هاي بارز ارزیابی، رده نمونه

اي کاه بااور دارد    یعنی جامعاه »سالار بوده است.  مهان

بناادي و  میااان انسااان و انسااان نردبااانی بلنااد از رده  

  .(253: 1390)نیچه، « گوناگونی ارزش برقرار است

هااي   ارزشنگاه نیچه به زندگی انسان و اخالاق و  

یعنای وي بار    بنگاه اماروزین اسات   ۀق آن، وارونلمتع

ها،  کردن وارونگی در تأوی  این ع یده است که وارونه

بایاد کاار هار فیلسااوف باشاد. از نظار نیچاه اخاالاق       

اخلاق والاتبارانه است. پ  درواقاع   ۀامروزین با گون

کاردن ایان وارونگای تاا      جور دیگر دیادن و با گوناه  

جاویی اخالاق والاتباراناه     براي پیاي   دودي دریچه

خاواهی   است. از نگاه نیچاه دیادن تفااوت و تفااوت    

ساالار و  تای خاود     مهاان  ۀکانش و خواسات جامعا   

از روزگاااري کااه بشاار بااوده اساات  »زنادگی اساات.  

هاا،   هاي خویشااوندي، جماعات   هاي بشري، گروه گله

اناد،   هاا، کلیسااها نیاي باوده     هاا، دويات   ها، ملات  قبیله

ه فرمااانبران در براباار اناادر شاامار    همچنااین انبااو 

پا  درواقاع ایان     .(117: 1391)کهون، « فرماندهان

معطاوف باه    ۀخواهی، خواست زنادگی و اراد  تفاوت

اي باراي   زیرا زنادگی و اراده تنهاا راناه    بقدرت است

بلکه اعماال قادرت و فرمانادهی     بصیانت نف  نیست

 است.  

خااویش کااردن  زناادگی در تات خااویش، از آن »

گشاتن بار آنچااه    رسااندن و چیاره   آسایب اسات و  

تاار، ساارکوفتن اساات و    بیگانااه اساات و ناااتوان 

زور  هااي خااویش را بااه  بااودن و صااورت سا ت 

خوراندن و به تن خویش انادر کشایدن و کمتار و    

 .(255: 1390)نیچه،  «کشیدن تر از همه بهره ملایم

 ۀکشی و تفااوت در پایگاان قادرت ویاژ     پ  بهره

بلکه این تات خود زندگی و  باي ابتدایی نیست جامعه

کااارکرد بنیااادین ارگانیساام اساات کااه پیامااد همااان   
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خواسااات قااادرت و زنااادگی اسااات. تفااااوت در  

هاااي قاادرت ساابب تفاااوت در   ااوق و     پایگااان

د. خواست تفااوت در اخالاق   شو ارزشمندي افراد می

گیارد کاه    )سروري و بردگی( از ایان نکتاه نیارو مای    

نامناد.   مای « شر» و برده را« خیر»سروران خویشتن را 

بر هماین مبناا کاار خاویش را ارزشامند و برچساب       

نهناد. درواقاع روان    حدارزش را بر کارهاي برده مای 

اري باه خویشاتن اسات.    يگا  ارباب سرشاار از ا تارام  

والاتبار سرشار از نیرو اسات و نیارو آن چیايي اسات     

نفساه ظفرمنداناه    که خود توانستن است. پ  نیرو فی

نیرو باا نیارو، زماانی     ۀرا نوع رابطزی بو م تدرانه است

اي از تسالن   شود کاه رابطاه   از نظر مفهومی درر می

موجود باشاد. ایان رابطاه دو گوناه نیارو و دو گوناه       

یکی رها از هر قید و بناد   بآورد اخلاق را به وجود می

و دیگااري وابسااته و مراادود بااه قیااود، قااوانین و    

هاي نیروي مسلن. پ  در  ی ت این تان کاه    ارزش

مظهر خواست قدرت وباشددب »مر  نیروها است باید 

باید ببايد و بگسترد و در خود گیرد و چیاره شاود.    می

آن هم نه از سر هیچ اخلاقی یا بداخلاقی، با  تنهاا از   

رو که زنده است و زنادگی نیاي خواسات قادرت      آن

  .(255: 1390)نیچه، « است

کناد   از نگاه نیچه این زندگی است که مش ص می

چگونه اخلاق والاتباري شک  گیرد و به خاود بباياد.   

شادن باا زنادگی و تأییاد آن      ديی  یکی فرد والاتبار به

آفرین  یعنی وي ارزش بارزش است ۀکنند عام  تعیین

اخلاقیاات والایاان از چگاونگی تأکیاد و      ۀاست. هما 

گیارد.   تأیید زندگی و خواست قدرت سرچشامه مای  

« فراساوي نیاک و باد   »فردي که به قاول خاود نیچاه    

 :Nietzsche, 1976، )«فردي با افق آزاد»یعنی  باست

اگرچاه   ب( باور دارد که زندگی باید زیساته شاود  343

 .(Gellner, 1964: 24« )روي یک شیب رو باه باالا  »

پاذیرفتنی  يراا  اخلاقای باراي فارد والاتباار       پ  به

در برابر  رکت تاریخ طبیعت یا هار چیاي   »ست که نی

 .(Gellner, 1964: 26« )دیگري عاجيانه زانو بيند

اي از تساااالن و   گونااااه  ۀنشااااان« ارزش» ۀوا 

گاذاري(   بايیدن است. در این واقعیات )ناام   خویشتن به

ناژاد سارور    کاه : ایناي از خشونت موجود است نشانه

ديی  اینکه امتیاز آن تسلن و نیرو را داشتند، مفااهیم   به

و کلمات را بر مصادیق  ما  کردناد و آنهاا را برابار     

 انگاشتند.  

اند که ما طای آن   مفاهیم  اص  یک فرایند انتياعی

کنایم و   فرایند چیيهااي ناابرابر را باا هام یکساان مای      

کاه یاک    آیاد  درنتیجه این امکان برایمان به وجود می

مفهوم کلی را بر مصادیق آن مسلن کنایم )فرهاادپور،   

1386 :72).  

ها و کلماات درواقاع    نیچه بر این باور بود که وا ه

یعنای   بکدام نشان از واقعیتی سار راسات ندارناد    هیچ

کردنای در میاان نیسات.     بینای و کنتارل   درواقاع پایش  

بسان و گساترش   »کناد:   گونه که گیدني اشاره می همان

بینای   نین ما دنیایی نیافریده است که تابع پیشع   ناز

نیچه بر آن  .(Giddens, 1990:139« )و کنترل ما باشد

همانی دقی ی در میان مفااهیم و   گونه این است که هیچ

شناسای   پا  درواقاع نشاانه    بمصاادیق وجاود نادارد   

اي  هیچ  کام قطعای و هایچ رابطاه     ۀکنند کلمات بیان

 اييامی نیست.  

ديول آغازینی وجاود نادارد. خاود    از دید نیچه م»

در تماام   .ها نیي چیيي غیار از تأویا  نیساتند    وا ه

طول تاریخ خود پیش از آنکه نشانه باشاند تأویا    

گرناد کاه    کنند و درنهایت ف ن از آن رو دلايت می

شناسای   هاي اساسی نیستند. ریشه چیيي جي تأوی 

ووالاتبارد گواه همین امر اسات.   agathosمشهور 
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هاا را   نیچه است کاه وا ه  ۀن این همان گفتهمچنی

ها بار یاک    وا ه .اند همواره طب ات برتر ابداع کرده

بلکاه تاأویلی را ترمیاا     بماديول دلايات ندارناد   

  .(11: 1389)فوکو،  «کنند می

این قدرت ابداع و آفرینش نشاان از قادرت والاي   

آیاد کاه ایان     والاتبار دارد.  ال این پرسش پیش مای 

آفرینش به چه کسای و باه چاه چیايي نیااز      زایش و 

کاودر  »داردچ در نگاه نیچه به یک کودر نیاز است. 

گناااهی اساات و فراموشای، آغااازي نااو، چرخاای    بای 

آري  .گفاتن م ادس   خودچرخ، جنبشی ن ستین، آري

گفاتن م ادس نیااز     برادران، باراي بازآفریادن باه آري   

آن  .جان اکنون در پی خواسات خاویش اسات    .تاس

« آورد رده، جهاان خاویش را فراچناگ مای    ک گم جهان

پایی  گفتن و این خویشتن این آري .(39: 1389)نیچه، 

همان می  به برقراري، پیروزمندي و زنادگانی پرشاور   

و مملو از خطر است و از برکت صفاتی که این شاور  

  را ید، فضاااکناا و هیجااان را بااراي وي برقاارار ماای 

 کردن است.   گذاري نام

سااالارانه  مهااانا  هسااوارانههاااي ش داوري ارزش»

داشتن تن نیرومند است و تندرساتی روزافايون و   

آن اسات   ۀپربار و سرشار، هماراه باا آنچاه پایناد    

یعنای جنااگ و مااجراجویی و شااکار و رقااص و   

هاي رسمی و در ک  هر آنچه کار و کوشاش   بازي

 «پر نیرو و آزادانه و شادخوارانه در بر داشته باشاد 

  .(38ايف:  1388)نیچه، 

هااااي  داوري وقتااای کاااه باااه فضاااای  و ارزش 

سالارانه نیک نگریساته شاود، آنچاه از مرتاواي      مهان

آورد، این است که فضای  کااربرد   ها سر بر می فضیلت

ر ميایاایی را  تبلکاه بیشا   بن و دقیق اخلاقی ندارندمعیّ

هااي نظاامی، قهرماانی و در     گیرد که بر جنبه در بر می

اساتعمايی   ۀب یعنی جنبا ک  بر شادزیستن دلايت دارند

تاراز   ها هم کلام و مصداق تأییدي آن فضای  و ارزش

)ميیت( در یونان قدیم و  areta ۀو  تی همسو با وا 

virtue      .فضایلت( در زباان لاتاین اسات(«virtus  در

هاایی اسات کاه نیازمناد      معناي فعايیات  زبان لاتین به

 .(60: 1389)خياعای،  « قدرت جسمانی مردانه اسات 

اسات. آگااثوس   « آگااثوس »ریشه با  آریته، هم ۀاما وا 

معناي خاوب و والاناژاد، بيرگاوار، ديیار،      به یونانی به

هایی که خاود را   توانا است. واقعیت این است که وا ه

اند  نمایاند، چیيي نبوده با عناوین ارزش و فضیلت می

یعنای از   بجي کلماتی که بار والاناژاده تأکیاد داشاتند    

شناسی این والایاان هساتند    شناسی و نشانه يرا  ریشه

اناد و آن   هاا باوده   که خداونادگاران آفارینش فضایلت   

اناد و ساد     ی خود را از آنها گرفتهیها بار معنا ارزش

اساتعلایی خاود را از قاياب     ۀعنوان وا  با چرخشی به

و وارد فضااي   کنناد  مای دنیاي جسمانی و  سی جدا 

خصوصایت  شود. بار هماین گوناه اسات      ایدئايی می

اخلاقی راستگویی قدرتمندان و سروران کاه خاود را   

جاا   نامیدناد و از هماان   آشکارا خداونادان قادرت مای   

« راسااتگویان»آنااان خااود را بااراي مثااال  »اساات کااه 

نامنااد و والاتباااران یونااانی باایش از همااه. ایاان    ماای

ساراي   والاتباران که ثئوگنی ، شاعر مگاارایی، سا ن  

اناد   براي این معناا نهااده   اي را وا ه ۀایشان است، ریش

، هسات معناي کسای اسات کاه     ( که بهاسثلوس ۀ)وا 

کسی که واقعیات دارد، کاه   ی ات دارد، کسای کاه      

راست است. آنگاه با یک چارخش تهنای راساتان باه     

شااوند و در ایاان مر لااه از    راسااتگویان باادل ماای  

 ۀدگردیسای مفهااومی ایان وا ه بااه شاعار و سااريو    

باه  « والاتباار »کسره معنااي  شود و ی والاتباري بدل می

)نیچاه،  « دروغگاو گیرد، در برابر مردم عامی  خود می

 .(32-3ايف:  1388
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راسااتان بااراي والاتباااران   ۀديیاا  اسااتفاده از وا  

زیارا انساان والاتباار ا سااس      باي است منط ی قاعده

صاورت   خوشب تی و آفرینش را از پیش موجود و به

اختن و دسااتی در ناايد خااود دارد. وي بااراي ساا   دم

دوخاتن باه    هاا و  تای چشام    کااري  آفرینش به پنهان

که وي صا ب قادرت و   رو دشمن نیاز ندارد و از آن

توانایی هر کاري اسات، ا تیااج باه تظااهر و فریاب      

گویانه و با کانش   خواهد راست پ  آنچه را می بندارد

سالاران با خود باا ديگرمای و    د. مهانکن درخواست می

جاا   ديای آناان نیاي از هماین     زیند و سااده  یکرویی می

که اخلاق  به این ديی گیرد. از نظر نیچه  سرچشمه می

ها اسات، نايد آناان     والاتباري موافق شورها و گرایش

شاود. روان   کاري یافات نمای   اي براي پنهان هیچ گيینه

والا سرشار از ی ین و ا ترام به خویش است و هماین  

 باست که وي را خواهان و عاشق قادرت کارده اسات   

هااي   عشق به قدرت یکی از نیرومندترین انگیيه»زیرا 

 .(30: 1390)راس ، « بشري است

پاایی فارد والاتباار در اوج     ب اا و خویشاتن   ۀغریي

زیرا وي خود زندگی اسات و همچناین وي را    باست

جي این زندگی  سای، زنادگی دیگاري نیسات. وي     

ورزیاادن بااه زناادگانی و رقصاایدن و      هناار عشااق 

چناین کساانی يبریيناد    » .رفته استشادخواري را فراگ

از نیاروي خلاقیات، از نیاروي تاأثیردهی، از تواناایی      

والاتبار عاشق  .(Nietzsche, 1968: 10« )ب شی ايتیام

زیارا   ببردن از کلیت زندگی اسات  انسان و عاشق يذت

ديیا  هماین    داناد و باه   وجود می ۀوي زندگی را هدی

خندیدن را فارا  ورزیدن و  هدیه، هنر اندیشیدن و عشق

گرفته است تا بتواند از تلفیق باودا و زورباا کاه نمااد     

پتانسای  خاویش، یعنای     بیشاترین اناد باه    روح و تن

هماین فضایلت    ۀواساط  فضیلت شادزیستن برسد و به

باارادران بااا قاادرت » ااافظ زمااین و زناادگی باشااد.  

ان به زمین وفادار مانید! عشق ایثارگر و داناایی  تفضیلت

  .(64: 1389)نیچه، « عناي زمین باد!شما خدمتگيار م

 سالارانه   اخلاق و زندگی کهان -7

گااذاري  نگاااه نیچااه بااه اخاالاق بردگااان و ارزش 

برخاسته از آن تند، خشن و در اغلاب اوقاات هماراه    

با يعن و نفرین است. از نظار نیچاه اخالاق بردگای و     

فروتبارانه در فرایندي پیوسته و سااختاري مشا ص،   

مسایری   ا هااي سا راطی   باا آماوزه   اکمیت خاود را  

هاا در   ده و بازتاب این ایدئويو ي و سیاستکرشروع 

هاااي دموکراتیااک و دیگاار مکاتااب سیاساای،   آمااوزه

ده اسات. پا  درواقاع    کراخلاقی و اقتصادي رسوخ 

کردن و ترلی  این آموزه نگاهی گذرا به  براي برآورده

زیارا راه   ب اکم لازم اسات  ۀاخلاقیات و سیاسات دور

اصی  این اخلاق کهین )از  ۀدن رویکر براي گيارش را

 آورد.  نگاه نیچه( فراهم می

از نظر نیچه عوام هرگي به ابداع و آفارینش دسات   

دخايت، تغییر و تأویا  چیايي    ۀزیرا پرو  باند نیازیده

جي پوشاندن نمادهاي درونی و روانای و  تای زباانی    

فارد والاتباار نباوده     ۀفرد فروتبار به تن آفرینش اويیا 

است. پ  درواقع ماهیت و  تی وجاود بارده عاما     

اي بود که توسن اربااب رخصات  ضاور     اختیارشده

 یافت. می

اي، کااه ودر  هاااي وانساااند تااوده در تمااامی رده»

نروي وابساته باه دیگاران باوده      گذاريد به ارزش

است، بشر عامی ودر نظر خاویشد هرگاي چیايي    

آماده   نظار ومهتاراند مای   جي آن نبوده است که به 

است: او هرگي عادت نداشاته اسات کاه بار خاود      

ارزشی نهد و به خاود ارزشای نسابت دهاد جاي      

اناد )زیارا    داده آنچه سارورانش باه او نسابت مای    

)نیچاه،   «ساروران اسات(   ۀآفرینی  ق ویاژ  ارزش
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1390 :261).  

گاذاري فروتباار باا توجاه باه       از نگاه نیچه ارزش

بیرونای دشامنانه اساات،   اینکاه خواهاان یاک جهااان    

 اص  یک نیروي واکنشی اسات و خواسات نفای را    

کاه نیچاه یاک    باه ایان ديیا      2در خود پنهاان دارد. 

گذاري کاه از   فیلسوف خردستیي است، هرگونه ارزش

گاري دقیاق و    دل خودآگاهی و با توجاه باه سانجش   

توزي عمیق ساربرآورده و خاود را از طبعیات و     کینه

باشاد، منفای و موافاق باا      ناخودآگاه آدمی جدا کارده 

خواست ع   و معارض با خواست قدرت و زنادگی  

 ۀگونا  یاباد. نیچاه نیاروي بارده را در آفارینش باه       می

گیرد و این نیروي واکنشی موجود  واکنشی در نظر می

انتهااي   را از قابلیت و طبیعت خود، یعنی شدن  تا بای 

 دارد. قدرتش، باز می

قاانون را از  کند تاا طبیعات و    کايیک  تلاش می»

هم تفکیک کند. وي هر چیيي را کاه نیرویای را از   

ناماد باه    کند، قانون می قابلیت انجام کاري جدا می

حاعیف بار قاوي     ۀاین معنا قاانون نمایاانگر غلبا   

واکنش بار کانش را نیاي باه ایان       ۀاست. نیچه غلب

افيایاد. هار چیايي کاه نیرویای را واز قابلیات        می

بارعک    …اسات انجام کاريد جدا کناد واکنشای   

رود،  هر نیرویی که تاا نهایات قادرتش پایش مای     

 .(82: 1392)هارت،  «کنشی است

یاراناه نشاان از قادرتی     گاذاري دیان   ارزش ۀشایو 

اي ناقص و ایستا دارد که از نفی اربااب   خیايی و اراده

گیارد.   اشکال واقعای قادرتش سرچشامه مای     ۀدر هم

 توان گفت که این موارد  ااکی از ایان   درمجموع می

                                                                         
بتوان والاتبار را  شايد درواقع شد، داده توضیح تر پیش که طور آن. 2

زندگي و وجود نامید؛ پس درگیری با والاتبار خود گلاويزشدن با خود 

 زندگي و نفي آن است.

بارده باه آفارینش     ۀاست که آفارینش ارزش از نا یا  

تنهاا نمااد    زیارا ناه   بشاود  اصی  و مثبت منتهای نمای  

اي نااقص اسات،    گذاري قدرتی خیاايی و اراده  ارزش

بلکه اخلاقیات وي نیاي ساائ ی اسات در جهات ایان      

گاااذاري، یعنااای وي پااایش از آنکاااه   فااارود ارزش

باوده  گذاري کند، ترت نفوت اخلاق والاتباري  ارزش

هاااي فروتباراناه، در خااود از   اسات. اخالاق و ارزش  

رین تبارد. بیشا   گی، تعارض و تانش رناج مای    دوپاره

دلای  نیچه علیاه اخالاق فروتبااري ناشای از هماین      

روراساتی و ریاا در آن اسات. در     نباودِ دوگانه،  ۀروی

عناوان ش صایتی وا اد     انسان ناه باه  »اخلاقیات برده 

« شاود  با خود مواجه میش صیتی دوپاره  ۀمثاب بلکه به

تنهاا   درواقاع از نگااه نیچاه، ناه     .(146: 1391)نیچه، 

اخلاق و انسان فروتباار دو پااره اسات، بلکاه جهاان      

اي دوئايیساتی دارد.   وي نیي رویاه  ۀساخته شده از نا ی

تواند هیچ قادرتی را از آن   در جهانی که فرد برده نمی

« هیچ ا ساس افيایش قدرت و پر بااري »خود کند و 

(Nietzsche, 1976: 8در آن نداشته باشد، به )   ناچاار

کناد کاه بتواناد از بطان آن باه       جهانی را پردازش می

قدرت دست یابد. پا  ایان گوناه اسات کاه جهاان       

شود و جهانی نیکوتر از این جهان   ارزش می  سی بی

جهااان »شااود یعناای  مباتلا بااه شااهوات ساااخته ماای  

  و اباراز  ت یا  ۀب جهاانی فرا سای کاه زاد   «فراسویی

قدرت فارد بارده باراي رفاع عطاش خاویش اسات.        

هااي بارده نسابت     ساخت این جهان ایدئال، از واکنش

هااااي او از درون  بااه دنیااااي والاتباااري و حاااعف  

ايعم  است که فروید  گیرد. همین عک  سرچشمه می

 Reaction« )واکاانش وارونااه»از آن تراات عنااوان 

formationه طی آن بردب مکانیسمی دفاعی ک ( نام می

صاورتی واروناه    ها و ا ساسات خاود را باه   فرد سائق

 دهد. بروز می



 
   73/ ها از نگاه نیچه خاستگاه ارزش

و یاک  «   ی ای »بندي جهان به یک جهان  ب ش»

مسیری ، چاه کاانتی )    ۀشیو ، چه به«نمود»جهان 

بااز اسات(    که او نیي دست آخر یک مسیری   ااه 

درد  .زدگای نادارد    کایت از چیايي جاي تبااهی   

ب: 1388)نیچه،  «ست از زندگانی فرشونده نمونی

51).  

بارده باا توسا  باه اینکاه جهاان  سای، جهاانی         

ناپایاادار، خطااا و جهااان آيااوده بااه شااهوات اساات،   

 بدهاد    ی ت به آن نمای  ۀجایگاهی درخور و شایست

بنابراین بنیاد   ی ات را در بطان وجاود، در وجاود     

« فاای نفسااه  ءشاای»پایاادار، در خااداي ناپیاادا، در   

از نگااه   .(28: 1390کند )ناک. نیچاه،    وجو می جست

ها ناشای   نبودن روراست هاي ایدئال و دروو ۀنیچه، هم

از خواست قدرتی اسات کاه فارد بارده عااري از آن      

 است.

ل همان طوق يعنتی است کاه تااکنون   ئادروو اید»

ن واقعیت آوی ته شده است و خود بشریت دبرگر

چنان تا عماق غرایايش باا ایان دروو درآمی تاه      

هاي معکاوس باا    پرستش ارزشاست که دست به 

زند که بتواند شکوفایی، آینده،  ق  هایی می ارزش

)نیچاه،   «والاي یک آینده را برایش تضامین کنناد  

1387 :92).  

پاروري   گوناه نگارش و اخالاق    اساسان نیچه با ایان 

صارا ت در   شدت م اايف اسات و  تای وي باه     به

هایش، خاود را م اايف اخالاق معرفای      کتاب بیشتر

حدیت وي با اخلاق از یک سو با یاک تیا    کند.  می

انسان اسات کاه تااکنون برتار از هماه انگاشاته شاده        

از ساوي دیگار باا     .خواهاان  یعنی نیکان و نیاک  :است

نفساه انگاشاته شاده اسات،      نوعی اخلاق است که فی

اخلاقی که باعث تباهی بشر بوده اسات و آن اخالاق،   

یری مسا  اا  افلاطونی ا اخلاقی است که جریان س راطی

زیاارا ایاان اخاالاق نیکاای و    ببااانی آن بااوده اساات 

حعف و م ايف با زندگی بايناده و   ۀخواهی نشان نیک

از  .(234: 1387گویی به آن اسات )ناک. نیچاه،     آري

هاایی   ما نمود تماامی حاعف   ۀنگاه نیچه اخلاق زمان

سا راطی باه    ۀمسیریت و فلساف  ا است که از یهودیت

 ۀلاق نشااانار  رسایده اساات. از منظار وي ایاان اخا   

اي اسات از نوساتايژي    ملغماه »برران عصر انرطاب و 

 :Nisbet, 1980« )آور سردرگمی و دورنمایی سرسام

 ،خاواهی بارده   ضغا عجي، ناتوانی و کاین و ب  .( 329

معطوف به قادرت را باه دسات     ۀزمانی که افسار اراد

آورد مگار   گیارد، درواقاع چیايي باه دسات نمای       می

هااي اجتمااعی    هاي گونااگون تلطیاف تانش    صورت

جاااي پاارورش،   شااده بااه  روح، آمااوزش جانشااین 

کنناده و   جویی نامردود، خستگی و ملاکی کارخ  يذت

 .(145: 1380در ک  افراب و تفرین )ناک. یاسادرس،   

پ  اخلاقیات برده کاه نهاادي کریاه و ناپساند دارد،     

نمایاناد،   خود را در سیمایی فریبا و ن ابی رنگاین مای  

نسان حعیف و برده، مربات  ا ۀبراي مثال نفرت دیرین

دهاد، یاا تارس و     را همچون تاجی بر خود قرار مای 

ناااتوانی ایاان افااراد خااود را در قايااب فروتناای و     

گذارد. چنین اخلاقی خاود را   خاکساري به نمایش می

( Altruism« )دیگرگرایای » ۀکاران در پ  ن اب فریب

توان دیگرگرایای را   کند و به همین معنا می م فی می

هااي   هاا و ناراساتی   نااممکن و ناشای از حاعف   امري 

از نظر نیچاه   .(Sleinis, 1994: 65-6بردگان دانست )

عیااب اساساای اخاالاق فروتبارانااه و انسااان باارده      

گوناه   گفتن به خویشتن است. همان توزي و دروو کینه

گو باراي ماردم عاامی و     دروو ۀکه در زبان یونانی وا 

 رفت. برده به کار می

ناه راسات و درسات اسات ناه       تاوز  انسان کیناه »
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رو. روانش کاژبین   دل و یک دل نه با خود یک ساده

ها و درهااي   ها و راه است و جانش در تبار پناهگاه

بایاد ياب    داند که چگونه مای  پنهانی. او خوب می

فروبساات و از یاااد نباارد، منتظاار مانااد و چناادي  

خاکساري و فروتنی پیشاه کارد. ناژادي از چناین     

تار از هار    باید زیارر  رانجام میتور س مردمان کینه

نژاد والاتباار شاود و باراي زیرکای ارجای دیگار       

بشناساادب یعناای همچااون شاارطی  یاااتی بااراي   

  .(46ايف:  1388)نیچه،  «زندگی

هاي فروتباراناه وقتای نیاک بادان      فضای  و ارزش

پاایی   خویشتن ۀنگریسته شود، چیيي نیست جي غریي

صورتی منفای و   بهاما نه از وجه مثبت آن، بلکه  بو ب ا

از تاه دل  »با نیرویی واکنشی و همراه با ترسی سرشار. 

اناد کاه کسای     يو انه بایش از هماه خواهاان آن    ساده

از هار کسای   وایشان را آزار نرساند. از این رو باه پیشا  

 بآیند. ويای ایان تارس اسات     روند و با او کنار می می

بنامندش... فضیلت نايد آناان چناان    « فضیلت»اگرچه 

)نیچاه،  « کناد  آموز مای  است که فروتن و دستچیيي 

1389 :185).  

 ادي   سازي فروتبارانه به از نظر نیچه کارگاه آرمان

گااذاري آواهااا و   گسااترش یافتااه کااه  تاای در نااام  

کاردن مفااهیم    ها و در دگرگوناه  دن نامکر آهنگ خوش

 هاي والاتبارانه باز نایستاده است.   ارزش

اتوانی خاود را  بازي و خاودفریبی نا   از سر نیرنگ»

ورحاا و سااکون و   وبارق فضایلتِ تساالیم   در زرق

کاه پاداشای نادارد،     پوشاند... از نااتوانی  انتظار می

خااوردگی  سااازند و از توسااري قلباای ماای خااوش

از بندگی در پیشگاه آنانی کاه در   .پرديهره، فروتنی

دل از ایشان نفرت دارند، طاعت )یعنای از جملاه   

از ایشاان طاعات   گویناد   در پیشگاه همانی که می

طلبد و نامش خدا است(. افتادگی آدم نااتوان و   می

ترسی که سراپاي وجودش را گرفته، آن بر درگااه  

ایسااااتادن و انتظارکشاااایدن اجباااااري از ساااار  

گیارد   هاي زیبا باه خاود مای    اش، اینجا نام ناچاري

شاود   نتاوانی مای   . انت اام فضیلتمانند صبر و  تی 

یشان ا زیرا»ب شودن ن واهی یا چه بسا گناه  انت ام

دانایم   این ماییم کاه مای   بکنند دانند که چه می نمی

س ن از مربات باه دشامنان    «( کنند ایشان چه می

هم در میان است و ايبته در ایان میاناه عارق هام     

 .(56-7: 1388) نیچه،  «ریيند می

گااراي  هاااي کلاای و اطاالاق  از نظاار نیچااه نظااام 

اخلاقیااات مااادرن از مرتاااوایی   ۀاخلاقاای و همااا 

ماردم عاوام برخوردارناد و فارد      ۀفروتبارانه یا غریاي 

والاتبااار یااا ابرماارد در ساااخت چنااین اخلاقیاااتی    

هاایچ ن شاای ناادارد. در تات چنااین اخلاقیاااتی کااه   

هایچ  »آوري و دیگردوساتی و شاعار    مربات  ۀبار پایا  

ماايه نهفتااه  بنااا شااده، دروغاای باای  «رکاا  را میااازا

انی کاه تاتاش خواسات قادرت     اسات. در برابار جها   

اخلاقیاات امااروز چیايي نیسااتند جااي    ۀهماا»اسات،  

هااي خااوب   دساتورهایی بار حاد شاورها و گارایش     

هااا خواساات   و بااد او، تااا آنجااا کااه در آن گاارایش  

)نیچاااه، « قااادرت و میااا  ساااروري وجاااود دارد 

درواقااااع اخلاقیااااات فروتباااااري     .(149: 1390

معناای خواساات نفاای زناادگی و تر یاار غرایااي     بااه

دین زناادگی اساات. پاا  ایاان اساات تعریااف    بنیااا

شاادگان و بااه قصااد  مناادي تباااه اخاالاق بااا خصاالت

: 1387گااارفتن از زنااادگی )نیچاااه،  نهاااایی انت اااام

241).3 
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 گذاري براساس خواست قدرت   نتيجه: ارزش -8

وجااوي خاسااتگاه   مبناااي نیچااه بااراي جساات   

رساااند کااه درواقااع   هااا وي را بااه آنجااا ماای   ارزش

تغییار   کیساتی هاا را باه    ارزش باارۀ در چیساتی ال ؤس

هرگونااه   ۀآن اساات کااه سرچشاام    دهااد. وي باار  

گااذاري در بطااان جهااان  سااای و    ارزش و ارزش

جهاان نیروهااا نهفتااه اساات. از منظاار وي جهااان باار   

دوگونه نیرو یاا خواسات در  رکات اسات کاه       ۀپای

ایاان نیروهااا بااا تأییااد و نفاای زناادگانی، وحااعیت    

ایاان  اگاار   .سااازد  اخلاقاای خااود را نمایااان ماای    

گااذاري   نیروهاااي پیشاسااوبژکتیو عاااملی در ارزش  

زناادگانی باشااند درواقااع   ۀآفریناای باار پایاا  و ارزش

بااارعک  اگااار    باناااد اخااالاق را بنیاااان نهااااده  

آفریناای آنهاااا بااار مبنااااي واکااانش و طااارد    ارزش

زناادگی و خواساات نفاای باشااد درواقااع  رکاات     

اناااد. دو گوناااه اخااالاق   حاااداخلاقی انجاااام داده 

ق ساااروران و اخااالاق  نیچاااه، اخااالا ۀمورداشاااار

بردگااان، از تااأثیر ایاان دو گونااه نیااروي متضاااد باار   

 آید. می

هاااي اخلاقاای سااروران و   ارزش ۀاکنااون م ایساا 

گاذاري   تواند راهگشاي ما باه ساوي ارزش   بردگان می

عناوان   زیارا نگااه آن دو باه زنادگی باه      بجدید باشاد 

هایشان، نمایشگر خواسات   گذاري ارزش والا و ارزش

ن ارزش والا است. اما  ال این پرساش  تأیید یا نفی آ

تعیین  ۀتواند زمین آید که این منظر دوگانه می پیش می

ارزش باشدچ از نگاه نیچه این خود فرد اسات کاه در   

اي از تاااریخ و بااا توجااه بااه موقعیاات و    هاار برهااه

م تضیات آن عصر، باید مش ص کند که کدام روایات  

                                                                                                         
لاتبـاری  ذهنیت و قدر  تفکر و تأملش بنا شـده اسـت. امـا اخلاقیـا  وا    

 يابد. براسا  يک کنش و در پي يک فعالیت بروز مي

و اراده تواناد  ااکی از شاور     براي داستان زندگی می

شادن بار انساان بایاد      باشاد. بناابراین وي باراي چیاره    

هاي خویش را در رویارویی با زندگی و با یک  ارزش

طرا اای هنرمندانااه و شااور و هیجااانی دیونیسوساای  

برآماده از یاک فعايیات و ا ساااس خلاق کناد. ایاان      

فرد والاتباار و   ۀفعايیت و ا ساس است که ن طه ممیي

کاه فارد باه فراتار از     فروتبار است. در ا ساس است 

خاویش رفتااه و خااود را در ارتباااب بااا زناادگی، در   

 یابد.  تمامیت مطلق آن، می

ا ساس طری ی است که ما خود را در ارتباب باا  »

موجااودات و باادین وساایله در ارتباااب بااا خااود  

ویژه با موجوداتی  یابیمب طری ی که ما خود را به می

ه خاود  یابیم که ما نیستیم، موجوداتی کا  مطابق می

 .(85: 1388)هایدگر،  «ما هستیم

براي زندگی به کاار   مطلقنیچه اصطلاح  ۀدر فلسف

زیرا از نگااه وي زنادگی هماان موجودیات      برود می

معطوف به قادرت:   ۀموجود است و وجود همان اراد

معطاوف باه قادرت همااان ناامی اسات بااراي       ۀاراد»

موجاودات و ماراد هماان چیايي      ۀویژگی اصلی کلیا 

« است که در موجودات م اوم موجاود اصای  اسات    

معطوف به قادرت هماان    ۀاراد .(61: 1388)هایدگر، 

ا ساس سرمستی، نیرومندترشدن و سرشاري اسات و  

 ۀا ساااس اساات کااه نابودکننااده و آفریننااد   همااین

زیرا موجود از آن رو که موجود است  بها است ارزش

توان گفات کاه وجاود     پ  می گر است. خود آفرینش

همااان زناادگی و زناادگی همااان اراده و اراده همااان  

ا ساااس و ا ساااس همااان شااور و سرمسااتی در    

آفرینش اسات. باه هماین ديیا  نیچاه اراده را اماري       

 /گیرد کاه بتاوانم   بیرون از تات و عارحی در نظر نمی

ب واهم که جایی آن را اعمال کانم و جاایی دیگار از    

اساسان من در هماان  اال کاه اراده    نظر کنمب  آن صرف
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کانم، در اراده و توسان آن خاود را نیاي      را اعمال می

 کنم. اراده هستی من است: وحع می

ياذات قادرت    در تفسیر هایدگر از نیچه اراده باا »

یعنای قادرت    باست و قدرت نام دیگر اراده است

تات اراده و نااه آنکااه   ۀتوحاایری اساات دربااار 

رد که معطوف به قادرت  اي از اراده وجود دا گونه

موجااودات  ۀعنااوان هسااتی کلیاا  اساات. اراده بااه

بلکه  بکننده( باشد تواند عم  فاع  اراده )اراده نمی

وحاااع  هشاااده، در اراد کنناااده و اراده هااام اراده

 .(292: 1395 ،)کردنوغانی «شوند می

هاااي  تفااوت دیگار دیاادگاه نیچاه بااا ایدئايیسات    

عاما  و ادت   گرا در این است کاه آنچاه آنهاا     مطلق

 دبمجرد و آهنجیده دلايت دار ۀدانند، بیشتر بر جنب می

تهنیت تأکیاد دارناد و  تای     ۀیعنی آنها بیشتر بر جنب

انگارناد. اماا نیچاه     تهن مای  ۀآفرینی را برساخت ارزش

آفرینای تأکیاد    برعک  بر غریيه و ا سااس در ارزش 

هااي آن عااملی    کند. از نظر نیچه تهان و برسااخته   می

زیرا زمانی کاه اگاو خاود را     بدر تمایي و تفارق است

آورد، از ایان پا     یابد، تمایي سر بر مای  گر می اندیشه

جهااان در تهاان وي اساات و او خااود را خااايق آن   

 ۀانگاارد. درنهایات ایان  ايات آگااهی مش صاا      مای 

شاود کاه    اي می یعنی اگو سو ه بدشو وجودي اگو می

جهااان ابژکتیااو و هاار آنچااه در آن اساات را پدیاادار   

یابد. نیچه  کندب اگو خود را در تعارض با جهان می می

ه هنوز تان باه چناین    کديی  آن والاتبار و ابرانسان را به

هماراه خاود    باه ی را اي نداده و طبیعت و زندگ آگاهی

آن گاام   باع  ت مند است و باه  دارد و از اص  غریيه بهره

اي  ستاید. در این  ايات هایچ دوگاانگی    دارد می برمی

وجااود ناادارد تااا ابرانسااان بااراي آن و در م اباا  آن   

وي خاود آن نیااروي زناادگانی و   .گاذاري کنااد  ارزش

وي هماااان خواسااات قااادرت و    .وجاااود اسااات 

 گذاري است. ارزش

 منابع

 ،، تهااراناخاالاق فضاایلت (، 1389ياعاای، زهاارا ) خ

  کمت.

ياایلا  ۀ، ترجماانیچااه و فلسافه (، 1390دياوز،  یاا  ) 

 رخداد نو. ،کوچک منش، تهران

نجااف  ۀ، ترجمااقاادرت(، 1390راساا  ، برترانااد ) 

 خوارزمی.  ،دریابندري، تهران

، فرهنگ توصیفی فلسفه اخلاق(، 1391علیا، مسعود )

 هرم . ،تهران

اي از  بادهاي غربای )گيیاده  (، 1386فرهادپور، مراد )
 هرم . ،، تهرانها( گفتگوها و س نرانی

 ۀ، ترجما نیچه، فروید، مارک (، 1389فوکو، میش  )

 هرم . ،دیده و دیگران، تهران افشین جهان

، «نیچه، تبارشناسی، تاریخ»(، 1394) _________

 ۀ، ترجما مدرنیسام  از مدرنیسم تاا پسات  در 

 ،نیکو سرخوش و افشاین جهاندیاده، تهاران   

 نی.

)جلااد  تاااریخ فلساافه(، 1387کاپلساتون، فردریااک ) 

نشر  ،داریوش آشوري، تهران ۀهفتم(، ترجم

 علمی و فرهنگی.  

فریادریک نیچاه فیلساوف    (، 1388) _________

رحااا بهبهااانی و    علاای  ۀ، ترجماا فرهنااگ

 زوار. ،اصغر  لبی، تهران علی

 ۀلئگلاسانهایت و مساا »، (1395کردنوغاانی، مهادي )  

هاااي  پاژوهش ، در «هایادگر  ۀاراده در فلساف 

، بهار و تابساتان  18، شماره 10، سال فلسفی

 .283 – 307، صص 1395
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 ۀ، ترجما اي قااره  ۀفلساف (، 1390کریچلی، ساایمون ) 

 ماهی.  ،خشایار دیهیمی، تهران

از مدرنیساام تااا پساات    (، 1391کهااون، لارناا  ) 

عباادايکریم رشاایدیان و   ۀ، ترجماامدرنیساام

 نی.  ،دیگران، تهران

مجیاد   ۀ، ترجماراده قدرت(، 1378نیچه، فریدریش )

 جامی. ،شریف، تهران

 ۀ، ترجماااینااک آن انسااان (، 1387) _________

 بازتاب نگار.   ،بهروز صفدري، تهران

، تبارشناساای اخاالاق( اياف،  1388) _________

 آگه.   ،داریوش آشوري، تهران ۀترجم

 ۀ، ترجمااغااروب بتااان( ب، 1388) _________

 آگه. ،داریوش آشوري، تهران

 ۀ، ترجمچنین گفت زرتشت(، 1389) _________

 آگه . ،داریوش آشوري، تهران

 ۀ، ترجمفراسوي نیک و بد(، 1390) _________

 خوارزمی.  ،داریوش آشوري، تهران

 ۀ، ترجمانسانی زیاده انسانی(، 1391) _________

ابوتراب سهراب و مرمد مر ق نیشاابوري،  

 مرکي.   ن،تهرا

 یاا  ديااوز، نوآمااوزي در (، 1392هاارت، مایکاا  ) 

 نی. ،رحا نجفی زاده، تهران ۀ، ترجمفلسفه

ایرج قاانونی،   ۀ، ترجمنیچه(، 1388هایدگر، مارتین )

 آگه. ،تهران
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